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شروين سبطى   

1
چهره ها جامانده اند     در چشم هاى وارسى شده

روز را كجا دفن كرده اند

كه شب مى آيد و سر بر اين شيشه ها مى كوبد

انتظار

      در فاصله ى پرتاب و نشستن سنگى

     تمام شد

و اين دست ها كه  بيرون  ايستاده اند

برف را به حياط بيمارستان خواهند كشاند

دست هايى ناموزون

انحناهايى ناموزون

برف هايى ناموزون

2
روز را با دقت         در حفره هاى تنم دفن مى كنند

تنها خطى منزوى

سينه ى آسمان را مى شكافد و     دور مى شود

برف ها خوابيده اند

سنگى     در هوا    معلق مى ماند

و سرانگشتانى خونين

چهره هاى نيمه را

لاى ملافه ها مى پيچند
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3

تاريك مى افتم.

 شيهه  مى پوسد

حروف تكه تكه مى شوند

ــذرد       ــانيم مى گ ــاى پيش ــه از ترك ه و ســوارى ك

نمى داند

پايان اين خط ها

پايان جهان است.
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4

صبح با كدام اشاره    يگانه شد؟

عبور كدام سمت چهره را زيبا كرد

                          و تن         با كدام سوار

تاراج رفتن  شد؟

تو مى دانستى!

از چهار طرف كه حمله مى بردى

                 به حاشيه ى پنهان       مى خواستى

ادامه ى جنگل باشى

مى خواستى ابر بگسترد       كنار قدم هاى نيامده

مى خواستى خيال دور تپه ها باشى.

حالا        كوير امتداد تن مى شود

شيهه مى خوابد و         قدم ها مى گذرند

غبار ضرورى       سمت تسليم را آماده مى كند

و بهار      در زاويه اى تبرزده        پنهان است.
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